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 اشاره

ها، هر چند ارزنده بوده باشند، شهرر  شاسته خ دهود را به       بعضي شخصيّت
آورند، از جملخ آنان است بونصر مشكان،  علّت وابت گي با كس دسگري ب  دست مي
 ك  اس اد و رئيس ابوالفضل بيرقي بود. 

، و بونصهر ه اسهت كه  از   اندازه با اح هرا  سهاد نكهرد   آن بيرقي از هيچ كس ب  
نماسهد  وييفه     اي ك  از او ترسيم شده سك اسراني دوب عصر غزنهوي را مهي   چرره

شناس، مع دل، حتابدان و نجيب، ك  ب  قدر  زمان تتليم شده است، در عين حال 
 «هت ي»    داردار وجدان هم دارد، مانند دود بيرقي. 

هجري قمري سعنهي   104سال بونصر، ك  زمان ولادتش دقيقاً معلو  نيتت، از 
ح   دسهوان رسهالت سهل ان مدمهود غزنهوي        كهار در  به    ،شهاهنام  حدود داتمخ 

و بيتت سال در زمان مدمود و ده سال هم در عرد فرزنهد    پردادت( 124ه398
دارا  بيش ر به  عنهوان رئهيس(    مرم را  متئوليت در آن دسوان( 132ه124 ح متعود  

به  شهادردي او در    142ن ابوالفضل بيرقي هم از سهال  در آن ميا (.134 تا سال  بود
آمد و ب  مدّ  نوزده سال از هداست و حماست آن مرد بزرگ بردوردار دردسد، و ب  

، و نواد را دسهد و نها  و   ويدف خ دود   در آن نوزده سال عزسزتر بود از فرزندان 
سهاحقي ه سهيدي،     تصديح دك ر، تارسخ بيرقيل بونصر  بَمال و جاه و عزّ سافت از قِ

(. در ن يج ، وق ي بيرقي حدود بيتت 410، صدسباي دسداري؛ 441، ص 4، ج4398
سال پس از مرگ اس اد  قلم ب  دست درفت تا اوراق آن اثهر شهگرفش را بنگهارد    

                                                           

، و اكنون با اندكي اصلاح  نيز ارجاع ب  دسباي دسداري( براي مجل  هت يمن شر شده در  -4

 دد.در دف ارهاي بيرقي من شر مي درس



بعضهي از مداسهن و     دسهد تها   همواره دود را مدسون بونصر و مويّف و متئول مي
تا شاسد سك حق را از حقرها كه     ... ود باز نماسدمعالي بونصر، ك  او را مقرّر دش   ب

 دسد بگزارد  پيشين(.  در دردن دوسش مي
ن سبب، دوانندة تارسخ بيرقي در تمامي آن اثر سه رگ حرمهت و جاسگهاه    سبد

از  كند؛ و ادر دواننده در صفاتي كه  بيرقهي   از بونصر را مشاهده مي يرفيع و مدبوب
از جزئيها  تهارسخ و فرهنهن آن زمهان بهادبر      نيز  ،اس اد  بر شمرده بدقّت ننگرد

بونصهر تنرها از سهر دوسه ي و      به  نراي بيرقهي  باشد، شاسد بپندارد ك  حرمت نرادن
نگاهداشت حقّ اس ادي بوده است، در حالي ك  پس از اندكي تأمل درساف   دواههد  

نيهز دسنهدار و بها     ،شد ك  بونصر مشكان واقعاً مردي ادسب و دردمند و دورانهدسش 
 ، و هم امردمداري و مماش داراي قدر  شگرف ،غير  و حميّت ست، صاحبكفا

است؛ آنگاه ههر دو را   ك  بيرقي وي را س وده بوده سياست پيشگي، در همان حديّ
 بيرقي را مخاطب قرار دواهد داد ك   « ادسب پيشاوري»دواهد س ود و همچون 
 لرج ي آنجا ك  تو من ق و دو  چ  شيرسن وَه
 يهكن كانهمش بن بونصر كلان جخواهد تدحَمِ
، تصديح تارسخ بيرقي؛ سا مقدم  ب  كوشش ادسب تارسخ بيرقي صفدا  پاساني 
 «(سي و دو»، ص 4ساحقي ه سيدي، ج
كنهد اسهن پرسهش     امر توجّ  هر پژوهندة بارسك بين را جلب مهي  دوْآنچ  در بَ

بتيار مرّم  تمَاست ك   بونصر مشكان چگون  توانت   است براي مدّ  سي سال سِ
رساست دسوان رسالت سلاطيني چون مدمود و متعود غزنوي را داشه    همكاري و 

در آن مدّ  از بر انگيخ ن حتد دشهمنان و رقبهاي دهوسش ممانعهت به  عمهل        اما
آورده، سا آن دشمني و حتدهاي تدرسك شده را دنثهي سهاد   باشهدن آن ههم در     

دواست ك  ميهان همهخ    چنان مي» سل ان نفاق افكني چون مدمود ك  همواره دولتِ
توان  را هم زماني مي« مدمود» هاي نفاق افكني. توفيق 2«ددم كاران او مخالفت باشد
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پنج دف ار در  اسضاً همان ك اب، با نا  .214، ص سراسندة كاخ نظم بلند سيدي، . سا411ص 
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 م او توجّ  شود. شَاكثر بزردان دولت و حَ« نامدمودِ عاقبتِ»درسافت ك  ب  
از دسگر موارد سؤال دربهارة زنهدداني شخصهي و سياسهي بونصهر چگهونگي       

سل ان متعود است، آن هم در سهمت    ان مدمود و فرزندمداراي او با دود سل 
؛ چرا ك  دسوان رسالت وييف  داشت تمها    «رسالت»رساست دسوان مرموز و حتّاس 

تدرسر و ب  اقصا نقاط مملكت ب  طور مدرمان   رافرامين و دس ورا  و ادبار صادره 
اس سياسهي بها   مدرمان  درسافت كند. مكاتبا  حتّهم ادبار رسيده را  نماسد؛ ارسال

 داراي راب  ، سا م خاصم هم با دسوان رسهالت بهوده   ساسر اُمرا و حكوم راي همجوارِ
مُلك ههم ادبهار مدرمانه  را به  دسهوان       صاحب برسدانو  جاسوسان و نريان؛ مُاست

ب  عرض سهل ان سها    مدرمان  فرس ادند، و از آنجا طي ضوابط و مراحلي رسالت مي
 و دبيهران  تهرسن  زبده يد. پيداست ك  براي امور مرّم مزبوررس وزسر و افراد مربوط  مي

چشم و چراغراي دولت در دسوان رسالت جمع بودنهد، كه  سكهي از     و نظران صاحب
 آنان كتي چون ابوالفضل بيرقي بود. 

آسد اسهن   در پاسخ ب  سؤالا  فوق، آنچ  از ايرارا  بونصر و هم بيرقي بر مي
و نيهز  « امهين دولهت و مُلهك   »و « شهناس  وييفه  »است ك  بونصهر مشهكان مهردي    

از پيشخ دوسش ك  دبيهري بهوده   »بوده است. وي اولاً « راس گو»در ن يج   ،«عرُفدان»
و هم با دارا بودن سمت مرّهم رساسهت دسهوان رسهالت، وارد      ؛«3رف   است فراتر نمي

شهده   وج  و مغرضانخ افراطهي نمهي   دس   بندسراي سياسي و دشمني و دوس يراي بي
. بونصر چون عرُفِ حاكم بر دولت غزنوسان و حدّ مجاز ثرو  هر شغل را هم است
دانت   نيك واقف بوده است ك  بدان حدّ ك  لازمخ دذران زنددي مرفّ  و آبرومند  مي

دانت   و نه  لاز . در   زساد  از آن را هم ن  مفيد مي ،رسد وي باشد حقوق ب  او مي
دروغ و تزوسهر و رسها و ديانهت، كه  بهراي       ن يج ، از هر دون  زد و بنهد سياسهي و  

از قهول   تهارسخ بيرهق  آوري ثرو  و مال وافر لاز  است، بر كنار بوده. مولّهف   جمع
تهوان آن   نقهل كهرده، كه  مهي    « دول مهردي »ابوالفضل بيرقي جملا  مرّمي در آسين 

   خ وينوش  رجملا  را نظر بونصر مشكان هم دانتت. بنا ب
ك  اسن شهركت جته ن بُهودَ در     ،نقد ذديره نرادن نشاسد ددم كار سل ان را»
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و ن   ؛مُلك، چ  دزان  ب  نقد آراس ن و ذديره نرادن از اوصاف و عادا ِ ملوك است
ضياع و عقار ساد ن، ك  آن كار رعاسا بُودَ. و ددم كار سل ان درجه  و رتبهت دارد   

  سل ان ماننهددي  ميان رعيّت و ميان سل ان؛ از رعيت برتر بود و از سل ان فروتر. ب
و بهر رعيّهت ماننهددي نباسهد جتهت در ضهياع و        ؛نباسد كرد در نقد ذديهره نرهادن  

مرسومي قناعت باسد كرد و از آن درجهي    مت غلاّ  ساد ن. اندر ددمت سل ان ب
طمهع  و درجي م وسّط از ددمت سهلاطين بهيش    ؛كرد و جاه و نفاذ اَمر بر رفق مي

ك  ادر جاه را سهببِ كتهب    ؛تا بماند ،نباسد كرد نباسد داشت. و بدسن جاه كتب دنيا
هر كجا  ]ولي[دنيا سازد هم جاه زاسل شود هم مال، و روا بُودَ ك  جان را آفت رسد. 

ت نهزول نباسهد   تا بر سر رعيّه  ،دوَد باسد ك  آن كس را سرايِ معمور بُوَك  دارالملك بُ
 كهي چنهد دارد   فندك  پادشهاه آنجها نشهيند و آنجها شهود دوسه       كرد. و ادر هر جاي

د، ك  هر ك  دوسفند ندارد در ددمت سل ان درِ مهروّ  و ضهيافت بهر    وَمصلدت بُ
د، تها  وي فرو بت   باشد. و ادر تواند چنان سازد ك  درج وي از مرسو  زساد  آسه 

تها از   ،ك  امانهت ورزد در دفه ن و نوشه ن    ]باسد[و  .هم مروّ  بود و هم دفع آفت
 .1...(سياست و عزل اسمن بود

رسهد كه  دهوسي     نظر مهي   شروط فوق چنان با رف ار و مك ب بونصر موافق ب
ب  اس ناد شيوة زنددي و چگونگي ثهرو  اسه اد  آن جمعبنهدي را تدرسهر      يبيرق

آورده  قلهم كرده، سا براي توجي  آنچ  از بونصر دسده و شنيده آن نظرسّه  مرهم را به     
ط چنهد سهراي مفهرحّ و پهاكيزه در     وي فقه  بونصر از مال دنيا ،است. ب  نوش خ بيرقي
، چون غزن  و بلخ و نيشابور داش   است و هم مقدار قابل انمراكز مرمّ دولت غزنوس

اي دوسفند. ب  مده  بهروز ف نهخ تركمانهان و احتهاس نهاامني سياسهي و         ملاحظ 
و « دوزدانهان »( بونصهر به  وكيهل دهود در     121اق صادي در قلمرو غزنوسان  سهال  

وي را در ساعت  تا ده هزار دوسپندِاست  نوش   بودهنام  بلخ(  بدر غر«  درزوان»
ك  آن نام  بخواند ب  نرخ روز بفروشد و زر و سيم نقهد كنهد و به  غهزنين فرسه د      

 (. 114، صدسباي دسداري؛ 384، ص تارسخ بيرقي 
داش   ك  جتد  را در آن دفن « لشكري غزنين» مدلخ رباطي درباغ و بونصر 
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(. نيز دان  و هم بهاغي مفهرحّ و   411، صدسباي دسداري؛ 449 ن، ص هما« ندا هكرد
آن   در زمهان مدمهود بهاري به    دلگشا در غزنين داش  ، ب  طوري ك  وزسر ميمنهدي  

؛ (311، صدسباي دسداري؛ 321 همان، ص  «!حق آن را دزارده است»باغچ  رف   و 
و ب  اتّفهاق   ،«  ف پردادب  كاري بزرگ و شگر»و عاقبت روزي بدان رف   و بونصر 

(. در همهان «  اند باغ صبوحي كرده دو ِ مانده و فردا در بامدادِ وزسر شبي را در آن
ك  دوّمين پاس خت غزنوسان بوده، بونصر را در زمان سل ان متعود بهاغ   شرر بلخ هم

مانت   از بتياري ساسمين شكف   و دسگر رسهاحين   ك  برشت را مي»اي بوده  و باغچ 
، چنانك  باز وزسر ميمندي وق ي براي ماتم مادر بونصر «دس و سرو آزادو مورد و نر

نباست ي كه  مها به  مصهيبت     »دورده است ك   ( حتر  مي123بدان باغ رف    سال 
مدمهود   روزدهار سهل ان  در ك  حقّ اسن باغچ  دزارده آمدي، چنانتا  ،آمده بودسمي

 (.311، صدسباي دسداري؛ 321 همان، ص « حق باغچخ غزنين دزاردسم
ههاي غهزنين و بلهخ، بونصهر در مدهلّ اعيهان نشهين         بجز باغ و باغچ  و دان 

ب  شهادساخ پيوسه   و جهاسي عزسهز بهوده، چنانكه  سهك         نيشابور هم ك  «آباد مدمّد»
ار در ، و ادر بها دردهت و كشهت و    وار زمين سادة آن  سك جرسب( را ب  هز جفت
سهخت نيكهو   »اي داش   است  باغ و دان  نيز ،اند درسده ز بوده ب  س  هزار در  ميور

قدري زمين دسگر  124؛ و بونصر قصد داش   ك  ب  سال «برآورده و ب  س  جانب باغ
 شروع هجو  سلجوقيان ب  قلمرو غزنوسان كند. امّا ب  دلاسل« چرار باغ»ا بخرد و آن ر

ر حال اد ن ...  من در سر داش ماسن چ  هوس بود ك»دف   است   ميپشيمان شده، و 
جا چنهان شهود    هر كس ك  زندداني سابد بيند ك  اسن ،بينم جران اسن است ك  من مي

، دسبهاي دسهداري  ؛ 429هه 8ص  ،بيرقهي «  ك  جفت واري زمين به  ده در  فروشهند  
 (.414ص

بجز چند سرا و باغ و باغچخ بلخ و غزن  و نيشهابور، البّ ه  كه  رئهيس دسهوان      
كار آمده نيز داشه      اَس ر و اُش ر و غلا  ب رسالت مقداري نقدسن  و تعدادي اسب و

به   « صهامت و نهاطق  »ك  بيش از ده هزار دوسفند؛ امّا اسنرم  داراسهي   است، همچنان
رواست بيرقي در همان حدّ مجاز و عرُفِ دولت غزنوسان بوده است. در مهورد سهاسر   

ده اسهت؛  هم، ك  بيرقي بر شمرده، باز بونصر تابع آن بو« ددم كاري سل ان»شروط 
بوده، تا بدان سهبب  « امانت ورزسدن در دف ن و نوش ن»سعني ادر سكي از آن شراسط 



باشد، بونصر دقيقاً امين در شغل دهوسش  « سياست و عزل اسمن»ددم كار سل ان از 
از ديانهت و دوروسهي و   او و منافع و مصالح مخدومان دود بوده اسهت. در نفهر    

ي سل نت ب  متعود دبيران، همين بس ك  وق  تِامان تأكيد بر لزو  صداقت و رعاستِ
وسيلخ سل ان جدسد آداه شد ك  دو تن از دبيران دسوان او در زمان   رسيد و بونصر ب

بزردها غبنها   »اند سخت دشمگين شد و دفت   مدمود عامل و جاسوس متعود بوده
  تكردين دف شنودي چ  مي ك  اسن حال امروز دانت م. امير دفت ادر بدان وقت مي

 كهار   بگف مي تا قفاشان بدرسدندي و از دسوان بيرون كردنهدي، كه  دبيهر دهائن به     »
 (. 318و  491، صدسباي دسداري ؛308و  431 ، صبيرقي«  ...ناسد

كه  ههم مدمهود بهدان اقهرار       اسهت  بدان درج  بودهبونصر راس ي و صداقت 
اب به  وي  ، چنانك  مثلاً در زمان دشم بر ميمندي و مشور  بها بونصهر د ه    داش 
تا اسن غاست من در باب احمد با تو چيزي نگف م، اسنك آنچه  از تهو   »   استدف  مي

، نيز  1«... ا  پرسم راست بگوي و صلاح كار من نگاهدار، و ترا بتيار اندرسن آزموده
، بيرقهي     اسهت اذعان داش « مما الفي الديا  و »سل ان متعود بر راس ي بونصر 

 (. 411، صدسباي دسداري؛ 449ص 
توانته   سكهي از    در چ  عد  حرص بونصر مشكان در مال اندوزي مفرط مي

دزدي و ديانت و دروغ و  نيزدلاسل مرّم عد  مشاركت او در دس   بندسراي سياسي، 
تزوسر دردسده و براي او مصونيّت سياسي و اج ماعي پدسد آورده باشد، امّا دهدمت  

تخم كين  و  دت سال، مدمودي ك  دودر دس گاه سل اني چون مدمود ب  مدّ  بيت
نيهز ده سهال   پراكند،  عمّال و دول مردانش مي عداو  و نفاق و چند دس گي را ميان
دوزي  صدد پاپو  در «پترسان» و «پدرسان» اكثر ددمت براي متعود ك  در زمان او نيز

ك   ،انگيز است براي هم بودند، باز جان ب  سلامت بردن وي از امور شگرف و بدث
دههد.   ا  مي مردمداري دلق و هنرِ نيز حتن ،او برجت خ و مم از سياس مداري دبر از

 بيرقي در توضيح آن بخش از رف ار و دصل راي اس اد  نوش   است  
بونصر مردي مد شم بود و حدود را نگاه داش ي، و با مرد  بر سهبيل تواضهع   »

 ،حهدود نگهاه داشه ي    چنين »اما با آنك  . «نمودن و ددمت كردن سخت نيكو رف ي
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وي و   در حهقّ(  جاي  هني ببود از اندازه دذش  ، ك  البّ   رضا ندادي ك  وَ يلجوج
(. نيهز از ايرهارا  بيرقهي    132، صدسباي دسهداري ؛ 392  ص« دسوان وي بازدش ي

؛ 133 ص « جرانيهان بهود   تهرِ  او در چنين كارها دوراندسش»دربارة بونصر است ك   
ك  مبالغ ي سخت تما  كهردي در   ... بونصر را عادتي بود» (،119، صدسباي دسداري

؛ 388  ص« تخت فرمودندي، تا حوال ي سهوي او م وجّه  نگشه ي    هر چ  دداوندانِ
سل ان ب  دشم فرمانرا دههد، انهدر آن   »دفت   (. امّا همو مي111، صدسباي دسداري
و »ش   است  (. بالأدره بيرقي نو111، صدسباي دسداري؛ 130  ص« توقّف باسد كرد

 بوالفضهل  كه   دنه تها نگوس ...  مردي بزرگ بود اسن اسه اد . سهخني نهاهموار نگهوسم    

و من ك  بوالفضلم چون بهر چنهين    …دوسش ن را س اسش درفت  و آمد وار «صولي»
و آن نوش م ك  پيران مدمودي و متعودي  …حال واقفم راه صولي نخواهم درفت 
 (. بها اسهن  414، صدسبهاي دسهداري  ؛ 420  ص« چون بر آن واقف شوند عيبي نكنند

و  هم ، بيرقي بعضي رف ار اس اد  در روزههاي پاسهاني عمهر او را نكهوهش كهرده     
رفهت بهر لفهي وي     سهخناني مهي   ... چون اجلش نزدسك رسهيده بهود  »است   نوش  

از  .(432، صدسباي دسهداري ؛ 401 ص « پتندسدند ناپتندسده، ك  دردمندان آن نمي
ثاق آغاجي آمد ه و هردز اسن سبكي نكرده بود در عمر  ب  وُ وزياس اد  ر»  آن جمل 

، دسبهاي دسهداري  ؛ 444 ص « ... دوسش ه و آغازسد بتيار بنددي و دهدمت نمهودن   
 (. 419ص

نگرسم ه همانرها كه      مينيز وق ي ب  نظر ساسر دول مردان غزنوي دربارة بونصر 
بلك  « وار صولي»رة او را ن  اند ه ايرارا  بيرقي دربا  پيران مدمودي و متعودي بوده

سابيم، هر چند ك  راوي آن نظرسا  هم دود  عين واقع و سخني از سر انصاف در مي
تهارسخش( بهوده باشهند. وزسهر     ك اب ( و نيز ابوالفضل بيرقي  در مقاما بونصر  در 

نزدسك به  دوازده سهال از دورة اول وزارتهش     كم دستاحمد بن حتن ميمندي ك  
سر برده، در پاسان آن دوره ك  درف ار دشم سل ان هم   ا با بونصر ب( ر144تا  101 

حالِ تو مرا معلو  است، ك  ترا  …سا ابانصر! »دف   است   ب  بونصر مشكان مي ،بوده
با هيچ كس دشمني نيتت، و ادر ترا دشمني بزرگ ديزد تو جز صهلاح و نيكهوسي   

نيني، توان دانتت ك  نگوسي در حق دشمن دوسش. چون در باب دشمنان دوسش چ
دانم و عياذبها  كه     در باب دوست بر چ  جمل  باشين و من ترا دوست دوسش مي



من ترا دوسم ك  با دداوند و ولي نعمت دوسش ديانت كن، ك  دانم ك  ب  هيچ حال 
  4«...نكني 

آن  وق ي نظر ميمندي دربارة بونصر از اهميت داصّي بردوردار است؛ چرا ك 
 مدمود مورد دشم سل ان 144ب  سبب رف ار نامردمي دوسش در سال مشرور  وزسرِ
و  نهد جهوسي و ان قها  از او برآمد   ، اكثر دول مردان غزنوي در صهدد كينه   درفتقرار 

در عهين بهيم از سهل ان،     ،دشمنش شدند. در آن ميان تنرا متعود و ارسلان جهاذب 
شهمرده   دوست دوسش مهي هم بينيم ك  ميمندي بونصر را  مي . اماهوادار وزسر بودند

 است. 
و  يمدمهود اعهمّ از  ساد شد اغلب بزردهان دولهت غزنهوي      نيزچنانك  پيش ر 

ترسن سبب آن ناعاقبت بخيهري   شدند، اصلي مي« نامدمود»( درف ار عاقب ي يمتعود
 ههم بهوده اسهت. اوّلهين وزسهر مدمهود       نتهبت به   توزي حرسفهان   هم حتد و كين 

( عاقبهت به  سهبب    104آمدن بونصر معزول شد   ك  در زمان روي كار (اسفراسني 
مدمهود  علهي    نيهز حاجهب بهزرگِ    (ميمندي  جوسي وزسر آتي دسيت  چيني و كين 

 101دوسشاوند، قرسب( دچار مؤادذه و حبس و شكنج  و بهالأدره مهرگ در سهال    
مكافا  دردسهد و   اندچار هم 144باز چنانك  ساد شد ميمندي هم در سال  1دردسد.

ن دولت غزنوي ب  قصد رسخ ن دون او در تلا  بودند و عاقبت بهراي  اغلب بزردا
ك  پس از مرگ مدمود از حبس رهيد؛  تا اسن ،سال دچار حبس در هند شد 4مدّ  

و اسن بار او دست ب  ان قا  از حرسفان سازسد و بونصر ك  آنرم  ب  وي ساري رسانيده 
اي بوالفضهل!  »دفهت    قي ميب  شادرد و سار نزدسك دوسش بير و بود اندوهگين شد

 اَ  هبزرگ مر ري است اسن احمد، امّا آن را آمده است تا ان قا  كشد؛ و من سخت كارِ
« نبهود ندانم تا عواقهب اسهن كارهها چهون دواههد       ... آن را ك  او پيش درف   است

(. آن روز هم ك  سل ان متهعود و  208، صدسباي دسداري؛ 419ص ، تارسخ بيرقي 
ب  مداكمه  كشهيده    و درف   فرو را «حتنك» سعني وّمين وزسر مدمودبوسرل زوزني س
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روزه بنگشهاد و  »دار  كشهيدند بونصهر    داشت و چون بهر  را او جانب بونصر ،بودند
چنانك  ب  هيچ وقهت او را چنهان ندسهده بودنهد، و      بود، مند  سخت غمناك و اندسش

 (. 228، صدسباي دسداري؛ 418همان، ص «  دفت چ  اميد ماندن مي
رف ار بونصر با احمد عبدالصمد، كددداي آل ون تا  دوارزمشاه و بعد وزسهر  

اي صادقان  بود كه  وزسهر در همهان     هم ب  دون ، 121سل ان متعود غزنوي از سال 
حهق به  دسهت    »پس از اد لاف نظري با بونصر، در نراست اقهرار كهرد كه     بدو اَمر 

ك  چنين نصيد را از من بهازنگيرد،   دواج  بونصر است در اسن باب ... و چشم دار 
دسبهاي  ؛ 393 همهان، ص  « ك  هر چ  دوسد مقبهول القهول و موجهب الشّهكر باشهد     

وي بها   .مماشا  و مداراي بونصر تنرها به  وزراء مدهدود نبهود     (.133، صدسداري
اميران و سلاطين هم رف اري ملاسم و جالب اع ماد داشت. سهردار بهزرگ مدمهود،    

مغضهوب سهل ان مدمهود بهود،      144ساران ميمندي و از سال  ارسلان جاذب، ك  از
آل ون ا  دوارزمشاه  9طلبيد. بونصر را همواره طرف مشور  داشت و از او ساري مي

مخالفان ميمندي و در ن يج  جزو مغضوبان از دسگر مدمود، امّا بزرگ نيز ك  سردار 
طلبيد و  ي مشور  ميداشت و از و را دوس ي و اع ماد با بونصر باز سر ،متعود بود

؛ 11هه  1و  11، 13، ص بيرقهي تارسخ بين بود   در زمان متعود تنرا ب  بونصر دو 
 (.421-4و 403، 402، صدسباي دسداري

امّا رف ار بونصر با سل ان مدمود و فرزندان او  مدمد و متعود( از پيچيددي 
را در پس نا  نا  متعود  144و يرافت بيش ري بردوردار بود. وق ي مدمود ب  سال 

ي دهاطر آن  عردي مدرو  كرد، بونصر در حال ب  تتلّ مدمد نشاند و او را از ولاست
بهر   …اي شاهزاده! ب  سبب اسن تأدير لقب مبارك »فرزند دت اخ پردادت و دفت  
بونصر مهردي  ». پس از آنرم ب  نوش خ بيقري چون 8«... دل ما بنددان عظيم حمل آمد
را ديهان ي   دآنك  مخدو  دهو  بي ،رضي ا  عن  ،ر مدمودبود عاقبت نگر، در روزدا

كه   دانتهت   ب  همخ چيزها، كه     داش   هنگا ،ا  علي  ةرحم ،دل سل ان متعود را ردك
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بر »در حالي ك  دروهي، از جمل  حتنك «. و را دواهد بوداتخت مُلك پس از پدر 
را  (متهعود  زاده  ددداونه اسهن  دل و فرمان مدمود،  هواي امير مدمد و نگاه داشتِ

(. اسن هم  دلالت بر ههو   248، صدسباي دسداري؛ 448، ص بيرقيتارسخ «  بيازرد
اسد پاسهخي باشهد به     ، و شدارد سياسي و هنر مماشا  و مردمداري شگفت بونصر

 رسهالت  بونصر چگون  توانتت سهي سهال در مقها  رساسهت دسهوان     اسن سؤال ك   
 ن  ددمت او چ  بوددوا مدمود و متعود تاب آورد، و سرِّ

هاي دهاصّ   وي با شيوه اماالب ّ  پيداست ك  بونصر را نيز رقبا و دشمناني بوده 
اند بوسرل زوزني  ساد   است، ك  از آن جمل  بوده دود آنان را منكوب و منرز  مي

بونصهر از وي  »ب  طوري ك  در اواسل سل نت متعود و ميدان داري بوسرل  ،مشرور
دسبهاي  ؛ 414ص  ،بيرقهي تهارسخ     «كرد ب  حيل  روزدار كران  ميجان آمده بود و   ب

ك  دعوي رقابت با بونصر « طاهر دبير»هم نو دولت دسگري چون  .(484، صدسداري
( و بونصر 432، صدسباي دسداري؛ 92 ص را داشت  همان، رسالت دسوان و رساست

بيفكنهد و   ردي سهر به  سكبها  »عاقبت هر دو را از ميدان بدر كرد، چنانك  مثلاً طهاهر  
 (.491، صدسباي دسداري؛ 431ص   همان،« ب  تمامي بدانتت [دود] اندازة

شاسته     ،انهد  دبير دعوي رقابت ادبي با بونصر را داشه    از آنجا ك  امثال طاهر
 داش   باشيم. هم است ك  تأمّلي دربارة جاسگاه ادبي بونصر مشكان 

 جايگاه ادبی بونصر
دبيري توانا و  صر كافي است ب  ساد آورسم ك  او اس ادِدر تعرسف مقا  ادبي بون

ادسبي چون بيرقي بوده، ك  مكرّراً مقا  اس ادي او را سادآوري كرده و سه وده اسهت.   
( دهرد  و اطهراف آن   ري يعراقه  دبيراناز در همان اواسل سل نت متعود ك  جمعي 

ر و شهادردانش را  دعوي دبيري و رقابت با بونص و درف   بودند هرا متعود را در 
چون قرار شد ب  دليف  و قدردان  زعيم تركان قرادهاني( نامه  نوشه       ،هم داش ند

، چنانك  او كردي. سكي ب  تهازي سهوي   اسن دو نام  را دو نتخت كرد»بونصر  ،شود
، دسبهاي دسهداري   ؛44، ص بيرقهي تهارسخ    «... دليف  و سكي ب  پارسي به  قهدردان  

هاي آنان  ، امّا نام «از حتد وي هر كتي نتخ ي كرد»آن طاسفخ عراقي هم  .(444ص
 «باد حاسهدان سكبهاردي نشته   آمهد    »بود و « آور شر »هاي بونصر  در مقاست  با نام 



نقهل   تارسخ بيرقيدان در  قدرهمان نامخ ك  ؛ (441، صدسباي دسداري؛ 41  همان، ص
تها   441، صريدسبهاي دسهدا  ؛ 12تا  41شده و نادر سندي است از انشاي بونصر  ص 

423.)  
تأمّهل نامهخ    نوشت. وي باري بهي  دانتت و مي بونصر ادب تازي را نيز نيكو مي
 اسهن چنانك  اقرار دادند شنونددان ك  كتهي را  » تازي دليف  را ب  پارسي بازدردانيد

(. پاسخ همهان نامهخ   310، صدسباي دسداري؛ 299ص ، بيرقيتارسخ «  كفاست نيتت
« دوروياي راسهت چهون دسبهاي     پارسي كرده بهود، ترجمه   »دليف  را هم بونصر ب  

هها   دواجه  بونصهر نامه      ك  (. دلاص  آن313، صدسباي دسداري؛ 282ص  همان، 
چنانكه  او دانته ي كهرد كه  امها  روزدهار بهود در         ،ب  غاست نيكو»كرد  نتخت مي

دانهان  »حضهر  دلافهت و     هاي د هاب به  بزردهان، چهون     همواره نام «. دبيري
 كهرد  مي تدرسر نراسيو شادرد  بيرقي  نتخترا بونصر « ن و ملوك اطرافتركت ا

بيرقي با تأسف فراوان نوش   اسهت   لذا . (311، صدسباي دسداري؛ 283 همان، ص 
و همخ نتخ را من داش م و ب  قصد ناچيز كردند، و درسغا و بتيار بار درسغا كه  آن  »

سن تارسخ بدان چيزي نادر شدي ا [ادر بودي ؛ ]ك هاي رضواني بر جاي نيتت روض 
 (. همان«  …

ههاي   بيرقي در صفدا  فراواني از ك ابش ب  شأن و جاسگهاه ادبهي و توانهائي   
دهورد از   در ميان جملا  او نكاتي ب  چشم مهي  .هم اي بونصر اشاره كرده است بي
، دسباي دسداري؛ 322 ص « ها نتخت كرد سخت غرسب و نادر اس اد  نام   »لوناسن 
چنانك  او دانت ي نبشت، ك  اس اد زمانه  بهود    ،سل ان نبشت خبونصر نام»(، 313ص

اس اد  نام  نتخت كرد چنانكه  او  »(، 184، صدسباي دسداري؛ 112«  در اسن ابواب
(. بالأدره ضهمن  180، صدسباي دسداري؛ 113«  ك  لاسق بود در چنين ابواب ،كردي

ن آبهر   جمعهي « لخ ي قلم را بر حال او درسانيهدن »دزار  چگونگي مرگ بونصر و 
كشهيد كه  سهك روز دل دهو      بمدنت تما  سي سال  »...  تاس و نوش   هم  زده

و درسهن تهارسخ بيامهد. و امّها      مقامها  احوالش آن است ك  در  ندسد، و آثار و ادبارِ
دسبهاي  ؛ 441 ص « ...  بِه  قهلُ العَ وَ ةلاغَلبِاَو  ةفايَالكِت مَ ِحقيقت بباسد دانتت ك  دُ

 (. 410، صدسداري
از « حرسفهان دغهل  »مثل ساسر اسنادي ك   مقاما ك اب عمدة م الب م أسّفان  



كه  وسهژة   اند نابود شده، امّا باز جاي دوشهبخ ي اسهت كه  بخشهي از آن      ميان برده
ثبهت شهده   عقيلي  راءآثار الوزاز آفا  زمان  جان بدر برده و در ك اب « بونصر بوده»

بيرقهي و  ( تا دواه دسگري باشد بر فضل و كمال و ادب 484تا  412است  ص ص 
 .  اس اد

 اقتصادی بونصر_های سياسی هوشمندی

سكي از دصل راي برجت   و بارز بونصر هو  و دراست او، اعمّ از سياسهي و  
ئم و آثار ههر  بونصر ب  مد  بروز اوّلين علا ،. ب  رواست بيرقياست اق صادي بوده

 شده و تصهميمِ  آن مي عواقب م وجّ  غزنوي از هر دول مرد دسگر حادثخ سياسي زودتر
ههاي   . بعضهي از نمونه   اسهت  كهرده  سياسي و اق صادي م ناسب با آن را اتّخهاد مهي  

آن به    خكه  دلاصه   شهده نقل  تارسخ بيرقيهوشمندي سياسي و اق صادي بونصر در 
 شرح زسر است  

و مدبوس سادت، به  رغهم    كرد برادر  مدمد را ساقط پس از آنك  متعود
با مشهاور  و تدرسهك    سل ان متعودبيع ي اميران،  خصل نعد  سابقخ باز پس درف 

هاي برادر  از عمّال و لشهكرسان و   ني تصميم ب  بازپس ديري بخشيدهبوسرل زوزَ
ر به   دسوانيان دولت غزنوي درفت. چون وزسر ميمندي در آن بابِ نابهاب! بها بونصه   

چه  اميهر مدمهد مهرا بخشهيده       هرباري من ك  بونصر  »او دفت   ،مشور  نشتت
دار ، كه    دّهم  معَُه  ،از زر و سيم و جامخ نابرسده و قباها و دس ارها و جز آن ،است

 (.301، صدسباي دسداري؛ 311، ص بيرقيتارسخ «  ا  حقّا ك  ازسن روزدار بيندسشيده
طور همزمان   ت ك  تركمانان را غفل اً و بنيز وق ي سل ان متعود تصميم درف

بهدان كه     !( بونصر ب  بيرقي دفت  سا بوالفضهل 121در ري و هرا  فرو ديرد  سال 
؛ 380 ص « تدبيري پيش درف   آمده است ك  از آن بتيار فتاد تولّد دواههد كهرد  »

هاي توطئ  ب   (. چون آن قصد ب  مرز عمل نزدسك شد و نام 138، صدسباي دسداري
چنانك  پيش ر هم ذكر شهد  امر سل ان توسط بونصر و بيرقي نوش   و ارسال دردسد، 

تا ده  درزوانيل دوزدانان و كنام  نوسس از من ب  و»بونصر في الفور بيرقي را دفت 
ب  نرخ روز  ... من ك  ب  دست وي است، ميش و برّه، در ساعت هزار دوسپند از آنِ

، دسبهاي دسهداري  ؛ 384 ص « غهزنين فرسه د  بفروشد و زر و سهيم نقهد كنهد و به      



 (. 114ص
ادهر اميهر   »در اندسش  فرو رفت كه    امّابيرقي همان كرد ك  اس اد  دف   بود، 

به  نهرخ    دهرزوان فرمود تا تركمانان را ب  ري فرو ديرند، اسن دوسپندان را ب  ربهاط  
 ن بونصر اندسشخ بيرقي را درسافهت و دفهت  چهون فهرو    «روز فرود ن معني چيتت

آنك  از حاصل  درف ن س  ه چرار هزار سوار تركمان در ري ممكن نيتت، امّا امير بي
ري و  منهد و تركمانهانِ  رَدر هرا  هم همهان كنهد. اسشهان بِ    ،بادبر شوددود فرمان 

 شت داوران تا بلخ را ناآرا  كنندزودي تما  نواحي د  هم پيوندند و ب  بلخان كوه ب
يش ر بدسد  و مثهال  پر رباسند و بتيار فتاد كنند. من د بند از چرارپاي هر چ  درسا»و 

د باري چيزي ب  مهن  برا بفروش تر تا ادر چ  ب  ارزان د،روشداد  تا دوسپندان من بف
با دوسش ن دف م ك  سخت دوردسده »بيرقي دوسد  «! ... رسد و دير دير غار  نشود

  همچنهان آمهد كه  وي    حقّها كه   مَّو حقّها ثُه  . و باشد ك  چنين نباشد ،است اسن مرد
 (. 112، صدسباي دسداري؛ 384ه  2ص ، تارسخ بيرقي«  اندسشيده بود

مقاستخ شمّ  ،هاي هوشياري سياسي و ب  تبع آن اق صادي بونصر از دسگر نمون 
او با رئيس بعدي دسوان رسالت سعني بوسرل زوزني است. دوسا همان زمين و بهاغي  

دسگهر  قدري زمين دواس    مي 124و در سال  ك  بونصر در مدمدآباد نيشابور داش  
در ميانخ بيع پشيمان دشه   و دف ه  بهوده     امّا بخرد و س  باغ را ب  چرار باغ بدل كند

( آن هم  ب  بوسرل زوزني رسيده 134پس از مردش  سال  ؛«… اسن چ  هوس بود»
 اضهافي  زمهين  بار بوسرل ههوس درسهد    شاسد ب  رسم مصادرة اموال بونصر(، و اسن

مي نموده و بوسرل از وي پرسيده ؛ و بيرقي با توجّ  ب  رف ار اس اد پيشينش تبتّكرده
حال اس اد  بونصر و زمين ك  »بيرقي نوش   است   .«. سبب چ  بودن..تبتّمي كردي»

دمند سشيد، پس دفت  درسغا بونصر ك  رفت! دراند دواست درسد با وي بگف م. دسر
 دف ي ب  هيچ حهال اسهن نخرسهدمي   با من پيش ازسن و دوراندسش بود. و ادر تو اسن 

دبهر  »از تركمانان سهلجوقي شكتهت آمهد     و پس از آن چون ب  دندانقان ما را ...«.
آباد چنان شد كه  جفهت واري زمهين به  سهك مهن دنهد          مدمداسن ساف م ك  حال 

، دسبهاي دسهداري  ؛ 428هه 30، صص بيرقيتارسخ «  …درسد  فرود ند و كس نمي مي
 (. 412ص



 

 تعهّد و وفاداری سياسی بونصر
تهوان دفهت همهخ     اي بود كه  مهي   هاي بونصر ب  درج  روي و دوراندسشي ميان 

روي و اح يهاط، و به     دول مردان غزنوي بدان واقف بودند؛ امّا ب  رغهم آنرمه  ميانه    
ادلاقي ك   ب  سبب غير  و حميتّ و منش والا و امانتِ ،ها«كاري مدافظ »اص لاح 

 د چون د اسي سياسي در رف هار اميهران و سهاسر دول مهردان و سهل انِ     بو بونصردر 
 سافت.  پروا و درش گو مي دسد شخصيّ ي بي مخدو  دوسش مي

پس از آنك  اولين شكتت غير من ظرة غزنوسان از تركمانان سلجوقي در سهال  
روي داد و امير متعود در آن باره با بزردان دولت دوسش ب  مشور  نشتت،  124

رح نباشهد،  علي جُ رحٌتا جُ را، سل ان دداوند دلِ از برر نگاه داشتِ»از آنان  هر سك
، (121، صدسبهاي دسهداري  ؛ 193، ص بيرقهي تهارسخ    «كردنهد  بر دل وي دو  مي
قضا چنين بود، و تا جرهان اسهت چنهين بهوده اسهت و      «  دفت  همچون وزسر ك  مي

بتهيار دهامو    »امّا بونصهر    همان( «... لشكرهاي بزرگ را چنين اف اده است بتيار
در ن يجه   كهرد.   جنبانهد و آري مهي   ميدر سر ك  داه سري آن بود و سخن نگف ي، الاّ

بونصهر كه    «. بونصر تو چ  دوسين و تكرار و الداح كهرد »در وي پيچيد ك    سل ان
ك  سخن راست دف ن و نصيد ي راسهت كهردن، تها    جز آناي ندسد  چنان شنيد چاره

س بداد بكشد و دو  ب  كارها بر هر دارد. چهون مهردي درشهت     مگر امير دست از ا
آغاز ب  سخني درشت كهرد، آنچنهان كه      ،آمد سخن بود و با صفراي دوسش بر نمي

و دفهت     همهان(  «در آبگين  دان  اندادت بود ك  سنن منجنيق»دف ي ب  قول وزسر 
زندداني  ... يدل بنده پر زحير است، و دواس مي ك  مرده بودمي تا اسن روز ندسدم»

و دل لشهكر   ... باسد كشهيد  دداونند دراز باد، سك چندي دست از شادي و طرب مي
ك  مالراي بزرگ امير ماضي  = » باسد داشت باسد سافت و مردمان را نگاه مي را در مي

مرد فراز آورده است. ادر مردان را نگاه داش   نياسد مردان آسند  !(  مدمود( ب  مردانِ
و بنهده دانهد كه  دداونهد را اسهن       .و مالرا ببرند و بيم هر د ري باشد ، و العياذ با

ق بنددان مشف ،امّا چاره نيتت ؛سخن نادو  آسد و سخن حقّ و نصديت تلخ باشد
 (. 124، صدسباي دسداري؛ 191 همان، ص  ...«ب  هيچ حال سخن باز نگيرند



دوب و چه    راس ي ك  س ان مدمود مردي بزرگ و هم بزرگ پرور بود، چ 
مردي عيّها  و ههرزه و    (متعود  امّا فرزند ب  ياهر شجاع و م روّر و پرلوان او ؛بد
بزرداني را ك  پدر پرورده بود پتر نابود و دهرد و  آن حميّت بود؛ در ن يج ، همخ  بي

رماند و آزرد. بونصر مشكان ك  پروردة عصر مدمهود و   سا سا كشت و ؛زبون سادت
آوري آن ضاسع  به    دورد و در صدد ساد غم مي ،بود« پدرسان»مردي بزرگ و از زمرة 

روي داد و بونصهر  « پاسبان بهوقي »اي درد چون مرگ  متعود بود. در آن ميان حادث 
بيرقهي هوشهمند    .اي تنبيري را سادآور متعود كهرد  از همان واقع  برره جتت و نك  

نك هخ   اسهن  عني پاسبانيب  م»نيز آن حادثخ كوچك را آداهان  در ك اب دود آورده و 
 (.183، صدسباي دسداري؛ 118 ص  كار آسد  ب تا شاسد آسنددان را برانده، «چند

 ضهمن پاسبان لشكر در سنّ نود و سه  سهالگي در    ب  نوش خ بيرقي چون بوقيِ
بهوقي  »در طبرس ان در دذشت، متعود از بونصر پرسهيد    ،لشكركشي متعود ب  آمل

امها   …دداونهد را بقها بهاد    »قت شناسان  پاسخ داد  بونصر با زسركي و .دذش   شدن
جهاي    لشكر ك  به   دداوند بداند ك  بوقي برفت، و بنده او را ساري نشناسد در هم

بهدان سهخن    [كه  بونصهر  ] وي ب واند است اد! امير جهوابي نهداد و به  سهر آن نشهد     
 ذاردده  نمي را ي نرود چون دوسش دسگر را دواس   است، ك  هر كس مي ددم كارانِ

 (. 182-3، صدسباي دسداري؛ 119ه8، ص بيرقي تارسخ«  ...
در چ  بونصر پرور  ساف   و معاصر و مشاور سل اني چون مدمود بود، كه   

رعيّت و فرمانبردار و حاشيت هيچ سهل اني را آن نرسهد     از فرط اس بداد مع قد بود
تهارسخ     «!شد در ملكياز بانك  اسن عجز و  ،«كُن و مكُن»فرا پادشاه تواند دفت »ك  

كُهن و  »اي ملاسهم   دونه    ر به نص( امّا بو121، صدسباي دسداري؛ نيز 121، ص بيرقي
دانتت كه  سهل ان مدمهود در     چون مي ؛دفت هاي بتيار مرّمي ب  مدمود مي«مكُن

اري و از سر جبّه  نراست مردي بود حرون و دوراندسش، ك  ادر دف ي چيزي ناصواب
و  در دشهم شهدي  » اول و د اي آن بهاز نمهودي   پادشاهي دوسش، و كس صواب

مشغل  كردي و دشمنا  دادي؛ باز چون اندسش  را بر آن دماش ي ب  سرِ راه راست باز 
ههاي مردمهي    (. سكي از كُن و مكُن114، صدسباي دسداري؛ 382 ص ،بيرقي«  آمدي

ان مرد  بلخ در نگرداري سكي از باغراي سهل  و رنج  تبونصر ب  مدمود دربارة مؤن
سبب چيتت كه  در  »پرسيد  دود باري ك  سل ان از اطرافيان  مدمود بود. در ن يج 



بهدان   ... آوردن بونصر دفهت  ديرد و نشاط نمي باغي بدسن تكلّف صدبت ما در نمي
انهد، ههر سهال مبلغهي      سبب ك  جملخ اهل بلخ از مؤنث و بيگهار اسهن بهاغ غمگهين    

سل ان را اسن سخن سخت آمهد و   .«... كنند از براي غم دوردن آن باغ تخصيص مي
رو شد ك  از غهم    با ابونصر بد شد، امّا چندي بعد با جمعي از اهالي شاكي بلخ روب

كهرده اسهت ولهي    « تيهز »ناليدند. مدمود اب دا پنداشت ك  آنهان را بونصهر    مزبور مي
آن بهاغ   تاههل بلهخ را از مؤنه   »اندسش  كرد و بر سر حرف بونصر رفت و فرمود تا 

  40«.دارند معاف
ص ، بيرقيتارسخ كرد نا اندسشيده   امّا متعود از لوني دسگر بود، ك  اس بداد مي

هاي مشفقانخ دوسش را از  بونصر نصيدت ،هم  آن(. با 114، صدسباي دسداري؛ 382
از آن جمل   .هم بگوسد تر  درشت شد ك  سخن داشت و داه ناچار مي وي نيز باز نمي

هنهد را  « هانتي»سفر جنگي ب  ميانخ پرسشاني ملك قصد باري ك  سل ان متعود در 
شدن ب  آمل و آمدن اسن بلا را بار آورد، »ب  او دفت  ، وزسر احمد عبدالصمد داشت

مهن همهين دهوسم و    »آنگاه بونصهر افهزود    «. ب  هندوس ان ب ر از آن است اسن رف نِ
تها از لشهكري و    ادر دداوند بيند پوشيده كتهان دمهارد  سي برسن زساد  دار    نك  

حال دراسان و دهوارز  و ري و جبهال    ]چون[ ك   دنرعيّت و وضيع و شرسف پرس
 صواب است سا ،رود مي ن جمل  است ك  هتت، و سل ان ب  هانتيرآدر اض راب ب

تهارسخ  «  دوسند، ك  بنده چنان داند ك  همگان دوسند ناصواب اسهت  چ  ناصوابن تا
 (. 110، صدسباي دسداري؛ 132ص ، بيرقي

بعد از اسلا   ياس بداد زدة قرون وس اس شاسد بونصر از معدود دول مردان اسرانِ
بوده باشد ك  دذش   از توجّ  ب  آراي عمو ، ب  عنوان مردي دسنهدار و ملّهت سهار از    

هم سخن ب  ميان آورده باشد. وق ي اولين شكتت لشكر  ملتلزو  برادري دولت و 
ود از تركمانان سلجوقي در طلخاب سردس به   سالاري دود سل ان متع باغزنوي 
رعيتّ آزار را مهورد ملامهت قهرار داد و     نماسان دشت، بونصر امير متعودِ 130سال 

او دفت. امّا چون متعود نخواست ب  مغز سخن   اب دا سخناني كناسي و سرپوشيده ب

                                                           
 رسخ بيرقيتااز بخشراي مفقود شدة  اصل؛ 13، ص دراسانجغرافياي تارسخي حافي ابرو،  .10

 . 408، ص 4ج  ،تركت ان نام بارتولد، است، بنگرسد ب  



ده شهر   اي دسگر اسهت كه  بنه    نك    »و دفتتر آغاز ب  سخن كرد  پيراس  سابد بي ه را
معلو  است كه  آنچه  امهروز در دراسهان از اسهن قهو   =        … دارد ك  باز نماسد مي

متهلمانان را به      ِاثل  كردن و زنهان حهر  مرد  كش ن و مُ رود، از فتادِ تركمانان( مي
انهد و نبهوده اسهت و در     حلال داش ن، چنان است ك  درسن صد سهال نشهان نهداده   

 ك  كنند و در جنگرا ]ندنك حماست مي آنان از عيّتبا اسن هم  ر[ .نيامده است توارسخ
چنين قو  را بر ما متلّط  عزّه ذكره باشد! بدا قوما ك  ماسيم! ك  اسزد يفر اسشان را مي

و ، جران بهر پادشهاهان و شهرسعت بته   اسهت      كارِو دهد.  كرده است و نصر  مي
جهدا نباشهند. و   و از سكهدسگر   بدونهد هم   دو برادرند ك  ب شرسعت( دولت و ملّت 

تا چنهين قهومي بهر وي     عزّوجل از عناست دوسش فرو دذارد چون پادشاهي را اسزد
دست سابند دليل باشد ك  اسزد تعالي از وي بيازرده است. دداوند اندسش  كند ك  كار 

ادبهي اسهت كه  كهرد  و      و اسهن بهي   … بزرگ آسماني چگونه  داردن  بدان حضر ِ
 ،ادهر بينهد   ،و بنده را بدسن فراخ سهخني  … دوسم يامّا از شفقت است ك  م ،كنم مي

، دسبهاي دسهداري  ؛ 183هه 1، بيرقهي تارسخ «  نباسد درفت ك  دود دس وري داده است
 (. 423-1ص

صر م أسّفان  كاردر نيف اد و متعود از رف ار سفيرانخ دهوسش دسهت   وننصاسح ب
احي براترا ب  همخ نو ،باز نداشت. در ن يج  چون از طلخاب سردس ب  هرا  رف ند

 .ب  عنف بت دند، بران  آنك  با تركمانان چرا موافقت كردنهد »روان  كردند و از مرد  
از جمل  عامل هرا  را ب  جر  همكهاري بها تركمانهان    «. ناپتند شد و كارهاي دسگر

دسبهاي  ؛ 404 ص  افكندنهد « بهر سهردين دانهي   »پوسه ش را   پوست كندند و تن بهي 
در دسوان برسد هرا  را هم بگرف ند، ك  او نيز پهيش  بونصر  . ناسبِ(430، صدسداري

« سخن نگفت، ك  روي آن نبود»قو  تركمانان شده بود. و بونصر البّ   در شفاعت او 
 (. 434، صدسباي دسداري؛ 402ص ، بيرقيتارسخ  

نهد در  لشكري بزرگ را ك  فهراهم آورده بود  130عاقبت روز عيد قربان سال 
 عهرضِ  ازدشت براي جنن با تركمانهان. در همهان روزِ  عرض كردند، آمادة ب هرا 

و جهاسي باسته اد و نيهك    »دورسه اني دذشهت    لشكر بونصر ب  مشهاهدة بيرقهي بهر   
سهراي   ]و چهون [ ... بيندسشيد. پس براند و نزدسك شرر بوسرل زوزني بهدو رسهيد  



و آدهر   «.دلِ شراب ندار  ك  غمنهاكم ». بونصر دفت «بوسرل بر راه بود ميزباني كرد
نشاطي، كهاري نيف هاده    بوسرل دفت  سخت بي. »مند بود و همچنان اندسش  فرود آمد
نگر  ك  ما را هزسم ي اف د در بياباني، چنانك  كس به    دوسي بدان مي». دفت  «است

سار مانم و جان بر ديره بشود و چيزي باسد دسد كه    غلا  و بي بي جاكس نرسد، و آن
دو دهور   ب  دورس اني بگذشه م و لشكر بازدش م ا . امروز ك  از عرض  هردز ندسده

دسد  پاكيزه و ب  دچ كرده. ساع ي تمّنا كرد  ك  كاشكي من چون اسشهان بهودمي در   
لّ نباسد دسد، ك  طاقت آن ندار . بوسرل بخندسد و دفت  اسن سوداسي اسهت  عزّ، تا ذُ
راي نيكهو پهيش   دهوردني نيكهو و شهراب   . برفور نياالدُّ عِدَ اطرب وَ ب وَشرَمد رق، اِ
ب  روزي چرل اسه اد    سنو پس از( ... »432، صدسباي دسداري؛ 401 ص « آوردند
هزسمهت و   آن مهرو  دنهدانقانِ ب   هو ما از هرا  برف يم. پس از هفت ما شد...دذش   

و بوسهرل در راه مهرا چنهد بهار دفهت        .حادثخ بزرگ اف اد و چندسن ناكاميرا دسدسم
  دف ي اسهن روز را مهي  ! بونصر مشكان .بودمردي ي ان رچ  روش !سبدان ا  العظيم
 (. 433، صدسباي دسداري؛ 401ص  ،بيرقيتارسخ «!  آنيمدسد ك  ما در 

دبركشان ب  امير رسانيده شد، بها جملاتهي    توسّط بود رف   آنچ  ب  زبان بونصر
و  دسوان رسالت چنين سخنان ب  مخالفان رسانند، لفي صاحبِاز چون »تر ك    افزون
م غيرّ شد سخت،  سبب بدسن امير» و «دلل اف د است، بتيار دولت نِاركا دردمندترِ وي

(. كمي بعد هم سكي از دوشخدم ان به  متهعود   پيشين«  امّا دشمش را نگاه داشت
به    آمهده  لشهكرِ  ما تازسكان اسب و اُش ر زسادتي دارسم بتيار، و اميهر جرهتِ  »دفت  

و غرض  «.سد كرد و بر نا  هر كتي چيزي نبشتنتخ ي با ... زساد  حاج مند است
از  . چهون بر نا  بونصر چيهزي نوستهد  تا سل ان ن  ددمت بود بلك  دواست  درسن

تر كند  ن دوسد و امير بر وي دل درانونپذسرد و سخ او دانتت ك   عاد بددوسي و 
بهر آسهمان آب   »(. چنان كردند و بونصهر  431، صدسباي دسداري؛ 440ص  همان، 
كار است. و اض رابرا كرد و دفت  چون كار   ت ك   تا سك سرِ اسب و اُش ر بانداد

زنهدان و   ،اسهدوني بهر وي سه ور نوستهند     ... بونصر بدان منزلت رسيد ك  ب  دف هار 
. صهور   (پيشين، سك صهفد  بعهد    «بر وي دو  شدو مرگ دواري و دروسشي 
امّا « اسن دار »فرس اد ك   دون  ب  تمامي نوشت و نزد سل ان  قررهم اموال دوسش را 

.  همهان(  «و سهخت در دشهم شهد   »چيزي نخواهم داد. و سل ان رقعخ او بيندادت 



و همچنهين چشهم    ،دانته م »د دفهت   شچون بونصر از آن حال توسّط بيرقي بادبر 
داش م. داك بر سر آن داكتار ك  ددمت پادشاهان كند، ك  با اسشان وفا و حرمهت  

 (. 438، صدسباي دسداري؛ 442ص ، رقيبيتارسخ «  و رحمت نيتت
تهوان   در توجي  است اددي سرسخ انخ بونصر، و عد  پردادت مال ب  رضا، مهي 

دانت   و ب  دهود   مشروع مي« اندك ماس  تجملّي را ك  داش  »دفت ك  شاسد وي آن 
شناسيم ك  چون از  را در دولت غزنوسان مي ي. چ ، كتاناست داده اجازة مقاومت مي

درف نهد همهخ    سهل ان قهرار مهي    عهر داه مورد طم ،اند اندود   دسگر مال ميطرسقي 
اند تا جان ب  سلامت ببرند و دسگر بهار بهيش از اول    كرده داش گي دوسش را بذل مي

بهر   ؛ و، ك  از آن جمل  بوده است وزسر احمد بن حتهن ميمنهدي  اند اندود   ميمال 
 44دلاف او بوده است وزسر ابوالعباس اسفراسني.

 مرگ بونصر:
و ح ّهي  « داشهت  حرمت بونصر را نگاه مي»هر روي، پس از آن در چ  امير   ب

امّا دوسا  (438، صدسباي دسداري؛ 442 ص  «سك روز شرابش داد و بتيار نوادت»
در صدد بود تا وي را ب  قصد ناچيز كند. پس ناسبي از ناسبان برسد بونصهر وي را به    

را  دعو  كرد. بونصر رفت و بازدشهت و نهزد   باغچخ دود در نيم فرسنگي شرر ه
چرار  «  سك   اف اد وي را، و روز آدسن  بودو ه و فالج قوَلَ»ساع ي بعد  ، امّاامير رفت
آرد تا با من ب  سهفر   مي حيل بونصر »(. امير را آداه كردند. دفت  134سال  ماه صفر
بهالين او فرسه ادند، رفهت و    طبيبي را ب  «. بونصر ن  از آن مردان باشد»دف ند «. نياسد

در سهك روز و   ... رفت، بونصر دسگر طلب باسد كردصر بون»نوميد بازدشت و دفت  
 ،ادهر جهان بمانهد    ... وان جتتبنك  از سكي از آن  صعب اف اد سك ساعت س  علّتِ

آن روز مانهد و آنشهب، دسگهر روز    «. »تن از كار بشود. امير دفت درسغ بونصهر!  نيمِ
ا  علي . و دف ند كه  شهراب كهدو بتهيار      ةرحم( سپري شد، اه صفرپنجم م شنب ، 

                                                           
؛ 411ه14، ص آثار الوزراءبنگرسد ب   احوال اسشان با سل ان مدمود براي شرح جزئيا  .11

سراسندة كاخ نظم »در ك اب « درگ پير»ه و سا ب  فصل  331ه12، ص تارسخ سمينيترجمخ 
 238، صپنج دف ار در زمان و زندداني فردوسي؛ سا ب  ب  بعد 214و 240صصبوسژه ، «بلند
 . 211و



، آن روز ك  بدان باغ بود مرمان نائب. و از آن نائب پنج ههزار دسنهار   ذدادند  با نبي
كردنهد مهرگ او    ها . و از هر دون  رواست[دردمندي چون بونصر را!دونبراي ] بت د امير

  (.410ص ،دسباي دسداري؛ 443ص ، بيرقيتارسخ   «را! 
و از عجاسب و نوادر؛ رباطي بود نزدسك آن دو دور، ك  بونصر آن را دف   بود »

و روزي بيتهت   .اسشهان شهدي، وي را در آن ربهاط دهور كردنهد      س  اُ ِك  كاشكي 
. پس ب  غزنين بردند و در رباطي ك  دود او ب  لشكري ساد   بود در بهاغش  «بماند

او ]كهار آمهدة     و غلامان دوب ب(. »411، صدسباي دسداري؛ 449دفن كردند  ص 
ك  بنددان بودند ب  سهراي سهل ان بردنهد، و اسهبان و اُشه ران و اسه ران را داغ        [را

تخت كردن اموال بونصر ب  دانه  و  نُ اير سل ان برمو مشرفي ب  ا«. سل اني نرادند
اميهر به    نبش   بود زساد  نياف نهد.   [بونصر دود] رش   تاسي از آنك   »رفتدزانخ او 

 ... و المما ، وي را بتهيار بته ود و   ةتعجّب بماند از حال راس ي اسن مرد في الديا
كهافر  و دشهنا  دادي  » را ك  دف   بود ب  نا  بونصر اسهب و اسه ر نوستهند    آن كتي

« …توجّع و ترحّم نمهودي »و هر داه ك  حدسث بونصر رف ي بتيار . نعمت دواندي
 (. همان 

تهارسخ  »و من ك  بوالفضلم ندانم باقي اسهن ك هاب و   ت  آنگاه بيرقي نوش   اس
قلم را لخ هي   [پس] تأليف اسد درسنيچون دواهد دذشت، ك  نيز نا  بونصر نبش   ن

ب  سر تارسخ بهاز شهو     ]پس[ تا تشفّي باشد مرا و دواننددان را، …بر وي بگرسانم 
 (. 414، صدسباي دسداري؛ 441 ص، بيرقيتارسخ «  …
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